
دراين شماره مى خوانيد:
سنگر انفـرادی / در بیابان بودیم، درخیابان چه می کنیمسنگر انفـرادی / در بیابان بودیم، درخیابان چه می کنیم

آیه های وصال / کرامات شهدا/جنگ نرم/ شرکای دزدآیه های وصال / کرامات شهدا/جنگ نرم/ شرکای دزد
معبری برای عبور/ حکایت اشک و لبخند /  بی قرارمعبری برای عبور/ حکایت اشک و لبخند /  بی قرار

بهترین نـــامه به پدر جانبـــــازمبهترین نـــامه به پدر جانبـــــازم
ترکشهــای ولگرد/دلکدہ/انبارمهماتترکشهــای ولگرد/دلکدہ/انبارمهمات

شمارە پنجم / مهر ماە شمارە پنجم / مهر ماە ١٣٩١١٣٩١
نشریه فرهنگ و ادبیات مقاومت دانشگاە علوم پزشکی مشهدنشریه فرهنگ و ادبیات مقاومت دانشگاە علوم پزشکی مشهد



23

ــروزى مطلق به  ــاله، يك پي ــت س ماجراى هش
دست آورديم. ما كه جنگ راشروع نكرده بوديم 
ــتيم بگيريم،  ــم فلان جا را مى خواس كه بگويي
نتوانستيم، پس ناكام شديم قضيه اين نبود. قضيه 
ــمنى به ما حمله كرده بود ومى  اين بود كه دش
خواست بخشى از خاك ما را بگيرد، همه دنيا هم 
ــتاديم ناكام  به او كمك كردند، ما هم مردانه ايس

شد و بينى اش به خاك ماليده شد و برگشت. 
پيروزى ازاين بالاتر؟ 

اين پيروزى را با همين ابعاد، با همه خصوصياتى 
ــزاران هزار  ــوددارد، با همه آن ه ــه در آن وج ك
ماجرايى كه آن را بوجود آورده است، ما بايدروايت 

كنيم .

ديدار جمعى از هنرمندان و مسئولان فرهنگى و 
تبليغى دفاع مقدس 79/7/6

ــرام و تقديس قرار گيرد. بلكه آنچه  نبايد مورد احت
ــانيت، فداكاري در راه آرمان انسانها،  مهم است انس
ــت مادي و  غلبه بر خودخواهي و غرور و مصالح پس
ايمان به ارزشهاي الهي است. مقاومت فلسطين براي 
ــون و چرا آنرا  ــه صورت بت درآمده بود و بي چ ما ب
مي پذيرفتيم و مي پرستيديم و راهش را كارش را و 
توجيهاتش را قبول مي كرديم. اما دريافتم كه بيش از 
هر چيز انسانيت و ارزشهاي انساني و خدائي ارزش 
ــاي آنرا بگيرد بايد  ــچ چيز نمي تواند ج دارد ـ و هي
انسان ساخت، بايد هدف را بر اساس سلسله ارزشها 
معين نمود و معيار سنجش را فقط و فقط بر مبناي 

انسانيت و ارزشهاي خدايي قرار داد.
•

اى حسين، امروز نيز ترا تقديس مي كنم، اما تقديسي 
عميق تر و پرشورتر كه تا ا عماق وجودم و تا آسمان 
ــرا مي خواهد و ترا  ــق مي ورزد و ت ــم به تو عش روح

مي جويد.
•

ــاس  ــته ام، و احس ــين، دردمندم، دلشكس اى حس
ــكين  ــم كه جز تو و را ه تو داروئي ديگر تس مي كن
ــت ... اي حسين! در كربلا،  بخش قلب سوزانم نيس
تو يكايك شهدا را در آغوش مي كشيد، مي بوسيدي 
وداع مي كردي، آيا ممكن است،  هنگاميكه من نيز به 
خاك و خون خود مي غلطم، تو دست مهربان خود 
را بر قلب سوزان من بگذاري و عطش عشق مرا به تو 

و به خداي تو سيراب كني؟ 

ــرى و در  دفاع يكى از ضرورى ترين نيازهاى بش
همه جانداران امرى است ذاتى و غريزى . ازابتداى 
خلقت تاكنون در برابر انسان به طور كلى خطرات 
ــته است كه انسان براى دفاع از  جدى وجود داش
خود و اهلش به فكر فرورفته تا راه حلى براى آن 
ــتد تا از جان و مال  تهديد پيدا كند و به كار بس
ــايد  و ناموس خود دفاع كند . اين امر در ابتدا ش
ــرفته و  ــيار ابتدايى بوده ولى  رفته رفته پيش بس
پيشرفته تر شده تا بتواند با تهديدات جديد روش 

تازه اى را به كار بندد .
دفاع انسان از خود در برابر تمامى تهديدات وجود 
ــد تهديدى بزرگ  دارد ولى آنچه به نظر مى رس
ــان در برابر انسان  ــمار مى آيد  تهديد انس به ش
كه طبعا ابزار آلات مورداستفاده را هم شامل مى 

شود .
حال سلاح هاى مورد استفاده انسان در برابر خود 
ــلما روز به روز جديدتر و به روزتر مى شود .  مس
در قرن هاى اخير اين سلاح ها پيشرفت بزرگ و 
جهش زايى داشته است به طوريكه با دست يابى  
بشر به سلاح هاى كشتارجمعى توانسته تا در يك 

آن جان افراد بسيار زيادى را بگيرد .
ــترده اى در  ــال 1357 تغييرات گس در ايران س
صحنه سياسى ايجاد شد به طوريكه يك انديشه 
ناب اسلامى به رهبرى امام خمينى شكل گرفت 
ــت نشانده مستكبران جهان و  و طاغوت كه دس
ــوع براى  ــلاح هاى متن ــانى كه از س همان كس
سركوب بشر استفاده مى كردند بود را از صحنه 

خارج كرد . 
ــتكبار جهانى و آمريكا يا به قول امام خمينى  اس
(ره): شيطان بزرگر، وقتى بزرگترين غارتگاه خود 
را از دست ديده يافت اقدامات گسترده اى براى 

سرنگونى انقلاب اسلامى انجام داد.
پس از شرارت هاى داخلى راه اندازى شده توسط 
آن ها به دست مزدورانشان در ايران و ناكامى آن 
ها با تحريك عراق و كشورهاى ديگر عليه ايران در 
مرزهاى عراق جنگ گسترده اى را به راه انداخت 
ــط  ــن جنگ كه در ابتدا فكر مى كردند توس . اي
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الهي! هرچه فكر مي كنم، غرق در گناهم. از كدامين (گناه) توبه كنم. 
ولي مي دانم كه تو، توبه پذيري، تو مهربان ترين مهرباناني. فكر كردم 
كه چرا شهادت نصيبم نمي گردد، دريافتم كه بايد نيت خروج از دنيا 
را داشته باشم. از دنيا بريدم تا به معبود بپيوندم. بايد از دنيا بريد تا 

به معبود پيوست...

معلم شهيد حسين اسدي
فرمانده گروهان از لشكر 31 عاشورا
يد حسين اسدي
ا 31عاش 1هانازلشك

ــين را آفريدى.اي  ــكر مي كنم كه حس خدايا ترا ش
ــكر مى كنم كه راه پرافتخار  ــين ترا ش خداى حس
ــهادت را در جلوى پاى روندگان حق و حقيقت  ش

گذاشتى.
•

ــرده، در ميان  ــين، دلم گرفته و روحم پژم اى حس
ــان حوادث كه همچون پر كاه ما را به اينطرف  طوف
ــوس و دردمند، فقط بر  ــاند، ماي وآن طرف مي كش
ــب وظيفه به مبارزه ادامه مي دهم، و گاهگاهي  حس
آنقدر زيرفشار روحي كوفته مي شوم كه براي فرار از 
درد وغم دست به دامان شهادت ميزنم تا ازميان اين 
گرداب وحشتناكي كه همه را وانقلاب را فروگرفته 
است لااقل گليم انساني خود را بيرون بكشم و اين 
ــن را ترك كنم و با  ــم دون واين مدعيان دروغي عال
دامني پاك و كفني خونين بلقاء پروردگار نائل آيم...

•

اى حسين مقدس، روزگار درازي بود كه هر انقلابي 
را مقدس مي شمردم و نام او را با ياد تو توام مي كردم 
ــون را و او را در  ــودم و انقلابي و قلب خود را مي گش
ــق تو او را دوست  قلب خود جاي مي دادم و به عش
مي داشتم و به قداست تو او را مقدس مي شمردم و 
در راه كمك به او از هيچ فداكاري حتي بذل حيات 

و هستي خود دريغ نميكردم...
•

اما تجربه، درس بزرگ و تلخي به من داد كه اسلحه 
ــهادت بخودي خود  ــلاب و حتي ش ــتار و انق و كش

ــراق صورت گرفته پس از چندى دريافتند كه  ع
كشورهاى گوناگونى در آن دخالت دارند و نيرو و 

سلاح براى عراق مى فرستند .
اما چرا دفاع ايران در مقابل اين جنگ تمام عيار 
بزرگ را دفاع مقدس مى نامند . حال آنچه كه به 
ذهن بنده مى رسد اينست كه ابتدا دفاع از خود 
،سرزمين و ناموس يك امر بديهى براى همگان 
ــه براى خود در  ــت و از اين لحاظ يك وظيف اس
جهت حفظ آن ها ايجاد مى شود، اين خود يك 
ــت ولى، مقدسى كه در آن نهفته  امر مقدس اس
ــلام امرى به نام جهاد  ــت اين است كه در اس اس
ــاد در برابر چه ؟ پس از  وجود دارد كه حال جه
آن جهاد فى سبيل االله است كه به فرمان حجت 
خدا در زمين انجام مى شود كه اين دستور مسلما 
خواست خدا و در راستاى اراده اوست. حال دفاع 
ــلام در  از ميهن و از ناموس و از آن بزرگتر از اس
ــت نائب اوست كه در دوران  دوران غيبت به دس
ــى (ره)  نائب امام زمان  دفاع مقدس امام خمين
(عجل االله) بودند اين فرمان را به مسلمانان ايراد 
فرمودند. مردمان اين سرزمين به فرمان امامشان 
ــت لبيك گفتند و به پيش رفتند  در دوران غيب
ــكنى هاى داخلى و حملات همه  و با تمام كارش
جانبه خارجى به امامت ايشان حماسه ها آفريدند 
ــتند از همه تعلقات مادى گذشتند  از جان گذش
ــر، فرزند، مادر، پدر ووو بريدند تا فرمان  از همس
امامشان را لبيك گويند و فقط نيتشان اين بود 
كه رهبرشان از ايشان راضى باشد كه راضى بودن 
ــان راضى بودن امام عصر و راضى بودن امام  ايش
عصر راضى بودن خداوند تبارك و تعالى است. در 
اين جنگ كه دوجناح حق و باطل بودند مسلما 
ــد نظر دارد و با  ــنودى الــله را م طرفى كه خش
توسل به االله و ائمه هدى و اهل بيت به مباركى 
و مقدسى مى رسد و طرف باطل نيست و نابود و 

شكست مى خورد .
ــرا هفته دفاع مقدس را  ولى پس از اين همه چ
نامگذارى و گرامى بداريم يا چرا هفته اول جنگ 

را هفته دفاع مقدس بناميم ؟

در پاسخ بايد گفت كه آن رشادت ها كه سربازان 
خدا در ميدان جنگ آفريدند چطور بايد از آن ها 
ياد كنيم يا چطور بايد وظيفه مان را در قبال آن 
ها انجام دهيم و چگونه اكنون ما فرمايش امام و 
پيشوايمان در عصر حاضر حضرت امام خامنه اى 
ــام دهيم . نه اينكه بايد يادو خاطره آن ها  را انج
را با همين مراسمات و يا همين نمايشگاه ها نگه 
ــم در اين هجمه فرهنگى كه باز  داريم و نگذاري
همان دشمنان دارند انجام مى دهند، بايستيم و 
سخنان شهدا و سيره آن ها را عملى كنيم هفته 
دفاع مقدس بهترين زمان براى گرامى داشت ياد 
ــهدا سيره آنها در گذشتن از جان در  و خاطره ش
راه رسيدن به خدا به فرمان وليشان و... مى باشد 
باشد كه با مطالعه و شركت در مراسمات مختلف 
ــى بداريم و در انجام  ــاد و خاطره آن هارا گرام ي
ــان  ــف از آن ها كه زنده در نزد پروردگارش وظاي
ــاء االله اند، مدد  ــوند و از اولي ــى ش روزى داده م

بخواهيم و به نحو احسنت آن را انجام دهيم .
ــرف از هجمه فرهنگى و وظيفه به ميان آمد .  ح
بايد بدانيم كه گذشته در كجا بوديم و كسانى را 
كه گذشته را تاريخ ساز كردند بشناسيم . و بايد 
بدانيم در كجا هستيم تا وظيفه خود را به درستى 
انجام دهيم و بايد بدانيم به كجا خواهيم رفت تا 
در راه درست اكنون گام برداريم و كلام آخر براى 
شناخت همه اين ها بايد به كلام امام و پيشوا و 
نائب امام زمانمان گوش فرا دهيم و فرمايشتاتشان 

را در كل زنگى جارى سازيم . والسلام

 مقـــدس؟
ع؟ چرا

چرا دفا

را هفته دفاع مقدس
چ



حضرت امام خمينى (رحمت االله عليه):
•  ما اگر كشته هم بشويم در راه حق كشته شديم 
و پيروزى است و اگر بكشيم هم در راه حق است 

و پيروزى است. 
ــاد ندارند و به روز جزا  ــى كه به خدا اعتق •  آنهاي
ــهادت بايد  ــند از موت، آنها از ش آنها بايد بترس
بترسند. ما و شاگردان مكتب توحيد از شهادت 

نمى هراسيم، نمى ترسيم
ــتانمان كه شهيد شدند در جوار رحمت  •  دوس
ــيم؟  ــرا براى اينها دلتنگ باش ــتند، چ حق هس
دلتنگ باشيم كه از ديار قيد و بندى خارج شدند 
ــيع و در تحت رحمت حق  ــه يك فضاى وس و ب

تعالى واقع شدند؟ 
ــت از جانب خداى  ــهادت يك هديه اى اس •  ش

تبارك و تعالى براى آن كسانى كه لايق هستند و 
دنبال هر شهادتى بايد تصميمها قويتر بشود. 

ــت، اولياى ما هم شهيد  •  از شهادت باكى نيس
ــموم شدند يا مقتول، اولياى ما هم  شدند يا مس
بعضى از آنها در حبس و بعضى از آنها در تبعيد به 
سر بردند، براى اسلام هر چه بدهيم كم داديم و 

جانهاى ما لايق نيست. 
•  شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه 

ــان و در شادى وصولشان «عند ربهم  مستانه ش
ــتند  ــد و از نفوس مطمئنه اى هس ــون» ان يرزق
ــاب «فادخلى فى عبادى و ادخلى  كه مورد خط

جنتى» پروردگارند. 

ــيد كه مثل شما هميشه پنچرمان وارث تعيين مي كرديم. براي لباس هاي كهنه و چند دفتر و كتاب  و دوچرخة  ــته باش ــتي داشتم كه از جان دوست ترش مي  داشتم. نمي شنوم كه مرا ياد يكي از دوستان شهيدم نيندازد. خود را به آب و آتش بزنيم. من هنوز اسم كسي را طعم زندگي را چشيده باشيم و براي رسيدن به آن، الان هم از ما انتظار نداش ــوم. مي بينيد برنگردد؟ هنوز هم وقتي از كوچة آنان مي گذرم دلم فرزند من جز چند تكه گوشت و مقداري استخوان با چشمانش به من مي گفت چرا بايد تو بماني و از جلو چشمم تكه تكه شد و وقتي مادرش من را ديد، دوس ــرزد كه مبادا باز با آنان روبرو ش ــي از زنده بودن مان هم مي ل خانم يا آقاي عزيز؟ ما حت
ــم خود را از شايد حق با شما باشد و شايد درست همين باشد شرمساريم. ــد و گلي ــد. من نمي دانم. اما مي دانم كه اين كه هر كس به فكر خود باش ــك را با زمين خانم يا آقاي عزيزهم دلمان براي سنگر، تنگ مي شد.خاك و خون و آتش عروسي مي گرفتيم و در حجله و اين چيزها را مي شناختيم. ما نسلي بوديم كه ميان زندگي نمي كرديم؛ ما فقط خاكريز و سنگر و حمايل خوش فكري ها و عافيت طلبي ها از ما ساخته نبود. ما آب بيرون بكش ــنيده اي. كمي با موسيقي پاپ و راك فرق دارد؛ نمي دانم تا حالا صداي برخورد موش ــي تا بخو اهي حال و هواي آدم را عوض مي كند. ش ول

ــت كه مي خورند و دهان ها باز و بسته مي شوند؛ اما كسي هيچ كس صدايي شنيده نمي شود. البته لب ها تكان تا ساعت ها بعد از آن، دنيا تار و تيره است و از دهان  ــنود. احتمالا دليلش اين اس ــك ها غير از اينكه يك عده را به خاك و خون صدايي نمي ش ــم خيلي رمانتيك و قشنگ اند. اما ما نگران تانك هاي لاية ازون و رطوبت هوا در پاسارگاد را مي خورديد كه مثلا غم و غصه هاي شما خيلي لطيف اند. شما غصه روزگاري كه بر ما رفت، با روزگار شما فرق هايي دارد. خانم يا آقاي گراميقبول كنيد كه افكار ما هم كمي متفاوت باشد.مي بينيد چقدر موسيقي ما با شما فرق مي كرد؟ پس مي كشند، يك عده را هم كر و كور و موجي مي كنند. موش برمي داشتيم، بايد در تجريش و زعفرانيه پيداشان غول پيكري بوديم كه اگر يك  لحظه از آنها چش
ــي كه نمي دانيم چيست. امروز كه رفتم جلو آينه، ناگهان ما هميشه فكر مي كنيم چيزي را گم كرده ايم؛ اما راستي مي داني چرا ما معمولا در فكريم؟ چون همة مي كرديم.  ــت؟ نه؛ در عرض چند سال ناقابل، يك مرتبه از نوجواني به فهميدم ما چي گم كرده ايم. به نظر تو كس ــد، چه چيزي را گم كرده  اس ــت كه به ما بگويد: پس در خيابان ها چه ما قلب و روحمان را جا گذاشته ايم. كجا؟ در بيابان ها. اشتباه كردي. ما جواني و ميان سالي را گم نكرديم. پيري مي رس يكي نيس

مي كنيد؟

ــتيد بنويسيد، اما ننوشتيد، به خانم يا آقاي عزيز، سلام روي كاغذ هايي از جنس حيرت نوشته بوديد: «چرا نانوشته، گه گاه به دست ما مي رسد. با رنگ سفيد بر دستم رسيد. نيازي هم نبود بنويسيد. از اين نامه هاي نامه اي كه قصد داش
ــس هزينه ها و حساب و كتاب بلد باشد و هميشه با خود ترازويي من سن شما را نمي دانم، ولي نسل ما نسلي نبود كه جنگ؟» ــنگ آن از جن ــل كند كه س ــوز وزن و  ما هنوز بالغ نشده بوديم كه روي دوشمان سنگيني كمتر از شما با جنگ مخالف نبوديم.كنيد، فرصت بحث و جدل نبود؛ وگرنه شايد ما هم كه ديديم آسمان پر از هواپيماهاي بعثي است. باور مهاجر پاييزي، سرمان را به سوي آسمان بلند كرديم چون و چرا كنيم. يك روز به هواي ديدن كبوترهاي ما اين بود كه وقتي جنگ شروع شد، وقت نداشتيم محاسبات دقيق اقتصادي و سياسي باشد. مشكل را حم ــتان مان را حس كرديم. هن ــتيم كه فهميديم جنازة دوس ــت از صداي نارنجك و زوزة خمپاره در ميدان هاي زيباي شهر شنيده است با نسلي كه كه صداي انفجار را فقط شب هاي چهارشنبه سوري زيرتر از صداي موشك است. فرق است بين نسلي كلاشينكف سبك تر از ژـ3 است و صداي خمپاره، قد و اندازة خودمان را نمي دانس ــده گوشش پر اس بوديم كه هفته اي يك بار وصيت نامه مي نوشتيم و و نعرة راكت. ما هنوز داخل آدم هاي بزرگ نش

خة چ ا
دتا ساعت ها بعد از آن، دن شن

در

در

بوديم

چه می كنيم؟

وقتى كه همه ى آب ها از آسياب افتاد،عده اى در مهر آباد از هواپيما پياده شدند.چمدان بعضى 
ــود از پرونده هاى  ــونت بعضى ديگر پر ب ــر بود از پول و كارت اعتبارى و داخل سامس ــان پ هاش
تحصيلى و مدارك تخصصى.آنهايى كه وجودشان را براى مملكت از شر اين جنگ خانمان سوز 

حفظ كرده بودند!
بعد از چند روز استراحت خيلى روشنفكرانه پرسيدند: ((چرا جنگيديد؟))

و بعضى ها كه صدايشان در اثر استنشاق گاز هاى شيميايى در نمى آمد و بعضى ديگر كه كس و 
كارشان را از دست داده بودند،آهسته گفتند ((ما نجنگيديم،دفاع كرديم)). شما تشريف نداشتيد 
ــعى كرد آنها را بيرون كند،اما  ــيزده ساله س ــهر و بهنام محمدى س يك عده آمده بودند خرمش
نشد،غيرتش تحمل ماندن را نداشت و رفت. شما تشريف نداشتيد،سوسنگرد را كه گرفتند چه 
بلاها كه بر سر زنان و دختران بى پناه نياوردند. شما تشريف نداشتيد،شهر ها را كه بمباران مى 

كردند،بچه هاى كوچك زير آوار مى ماندند.
شما تشريف نداشتيد، ما نجنگيديم،ما دفاع كرديم !

ما نجنگیدیم،دفاع کردیم!

•  همين شهادتها پيروزى را بيمه مى كند. همين 
شهادتهاست كه دشمن را رسوا مى كند در دنيا. 
ــهيدان و رضوان و  ــت خداوند بر همه ش •  رحم
مغفرت حق بر ارواح مطهرشان كه جوار قرب او 
ــرافراز و مشتاق به سوى جايگاه  را برگزيدند و س

مخصوصشان در پيشگاه رب خويش شتافتند. 
ــت كه تا قيامت  ــهيدان اس همين تربت پاك ش
مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاى 

آزادگان خواهد بود. 
•  من از خداوند تعالى رحمت براى شهداى عزيز 
ــتارم. اينان براى  ــن جنگ تحميلى خواس در اي
اسلام فدا شدند و در نزد خداى تعالى و در جوار 
رحمت واسعه او به سعادت ابدى و افتخار دائمى 

رسيدند. 
•  شهيد نظر مى كند به وجه االله. 

•  اين شهدا زنده هستند و در پيش خداى تبارك 
و تعالى «عند ربهم يرزقون» اند. 

ــا تا آخرين نفر و تا آخرين منزل و تا آخرين  •  م
قطره خون، براى اعتلاى كلمه االله ايستاده ايم.

مقام معظم رهبرى(مدظله العالى):
ــل آن،  ــه و در مقاب ــش را فروخت ــهيد جان •  ش

بهشت و رضاى الهى را گرفته است كه بالاترين 
ــهادت در راه خدا، از اين  ــت. به ش دستاوردهاس
منظر نگاه كنيم. شهادت، مرگ انسانهاى زيرك 
ــيار است كه نمى گذارند اين جان، مفت  و هوش
ــان  ــان برود و در مقابل، چيزى عايدش از دستش

نشود. 
•  اگر مجاهدت فداكارانه جوانان اين مرز و بوم كه 
به اين شهادتها منتهى شده است نمى بود، همه 
روزهاى اين ملت، در زير چتر سياه ظلم و تجاوز 
ــمنان اسلام و ايران، به شبهاى تار  و دخالت دش

بدل مى گشت 
•  فداكارى شهيدان و گذشت خانواده ها و حضور 
رزمندگان ما بود كه ابرهاى تيره و تار آن روزگار 
دشوار را از افق زندگى اين ملت زدود. من اكنون 
به پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران 
و برادران و ديگر كسان شهداى عزيز و جانبازان 
ــراء و مفقودين درود مى فرستم و اعلام مى  و اس
ــان معنوى، بلافاصله  ــم كه آنان در رتبه و ش كن

پشت سر عزيزان فداكار خويشند. 
•  هر چه داريم، به بركت جانفشانيها و فداكارى 

هاست، به بركت روحيه شهادت طلبانه است. 
•  اساسا جهاد واقعى و شهادت در راه خدا، جز با 
مقدمه اى از اخلاصها و توجه ها و جز با حركت به 

سمت «انقطاع الى االله» حاصل نمى شود.

دفاع مقدس و شهدا
در کلام امام راحل و مقام معظم رهبری
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قرآن كريم: :
مَت  ــضٍ لهََُدِّ ِ النّاسَ بعَضَهُم ببَِع ــعُ االلهَّ ــولا دَف و لَ
صَوامِعُ و بيَِعٌ و صَلوَاتٌ و مَساجِدُ يذُكَرُ فيهَا اسمُ 

ً ِ كَثيرا االلهَّ
اگر خدا بعضي از مردم را با بعض ديگر دفع نمي 
كرد ، صومعه ها و كليساها و كنيسه ها و مساجدي 
ــيار برده مي شود ، سخت  كه نام خدا در آنها بس

ويران مي شد
حجّ ، آيه 40 .

پيامبرصلي االله عليه وآله :
ــي بيَتِهِ و  ــلاً يدُخَلُ عَليَهِ ف ــضُ رجُ َ يبُغِ إنَّ االلهَّ

لايقُاتلُِ
خداوند دشمن مي دارد مردي را كه در خانه اش 

بر او حمله كنند و او نجنگد
عيون أخبارالرّضاعليه السلام ، ج 2 ، ص 28 .

پيامبرصلي االله عليه وآله :
مَن قُتِلَ دُونَ مالهِِ فَهُوَ شَهيدٌ

ــته شود ، شهيد  هر كه در راه [حفظ] مالش كش
است

دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 398 .

امام علي عليه السلام :
ةِ  ُ لخِاصَّ إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّةِ فَتَحَهُ االلهَّ

أوليائهِِ
جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن 

تواضع و فروتنى: برادر اگر بدى ديدى حقتان 
بود و اگر خوبى ديديد حتماً اشتباه شده. ما كه از 
شما خوبى نديديم بدى هايتان را هم مى گذاريم 

به حساى آقايى خودمان . 
حالش را گرفتيم موكت كرديم: بعد از سر به 

سر گذاشتن بچه ها اين را مى گفتند.
دستمال همه فن حريف: چفيه

آنتنش وصل است: مرتبط با خداست
رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند:اين 
ــت و پاى بچه ها  عبارت را حين لگد كردن دس

مى گفتند
حديث نفس: چقدر دلم براى خودم تنگ شده 

است(جايى كه آينه نبود)
ترس و فرار: تركشاً قلباً مرخصيلاً كثيراً

ابابيل:گلوله هاى خودى
ابرهه: دشمن بعثى

ــه رزمندهاى كه نامش  ــاره ب برادرعبداالله: اش
رانمى دانستند

مجروح خفه كن: به امدادگرهاى گردان گفته 
مى شد

دفتر تقوا: وصيت نامه 
آرپى جى بـه خاكريز كسـى زدن: كنايه از 

وسط حرف كسى پريدن.
ملائك روى زمين: به بسيجى هاى با تقوا گفته 

مى شد 
آهن بدنش زياد شده: زيادى تركش در بدنش 

وجود دارد.

ــلط بود اشك عراقى ها يك قناسه چى ايرانى كه به زبان كى با حسين كار داشت؟ ــلاح دوربين دار مخصوصش عربى مس ــد ده مترى خط عراقى ها كمين كرده بود و را درآورده بود. با س ــمش ماجد بود سرش را از پس بار اول بلند شد و فرياد زد:« ماجد كيه؟» يكى از شده بود عذاب عراقى ها. چه مى كرد؟چن خاكريز آورد بالا و گفت: « منم!»عراقى ها كه اس
ــورد آمد پاى خاكريز ترق! ــد و قل خ ــل را امضا كرد! دفعه بعد ماجد كله پا ش ــض جناب عزرايي ــار اين كار را كرد تا اين كه به رگ غيرت به دست بوسى مالك دوزخ شتافت!قناسه چى فرياد زد:« ياسر كجايى؟» و ياسر هم و قب ــكن زد و سلاح دوربين يكى از عراقى ها به نام جاسم برخورد. فكرى كرد چند ب ــحالى بش ــز و فرياد زد:« و بعد با خوش ــدا كرد و پريد رو خاكري ــرخورد پايين. يك هو صدايى از سوى قناسه اى صبر كرد و خبرى نشد. با دلخورى از خاكريز حسين اسم كيه؟» و نشانه رفت. اما چند لحظه دارى پي جاسم با خوشحالى، هول و ولا كنان رفت بالاى چى ايرانى بلند شد:« كى با حسين كار داشت؟» س

خاكريز و گفت:« من!»
ــم با يك خال هندى بين دو ابرو خودش را ترق! جاس

در آن دنيا ديد!

آشنا در آمديم
 

ــن حسينى از  ــردان رفته بود ته دره يك روز سيد حس ــدف گرفتند، همه براى ما يخ بياورد. موقع برگشتن بچه هاى گ ــاره پيش پاى او را ه نبود، بغض گلوى ما را گرفت، بدون شك شهيد سراسيمه از سنگر آمديم بيرون، خبرى از سيد با خمپ
آماده مى شديم برويم پايين كه حسن بلند شد شده بود. 

ــرپا و لباسهايش را تكاند، پرسيدم: حسن چه  س
شد؟ 

گفت: آشنا در آمديم، پسر خاله زن عموى باجناق 

ــرمنده  خواهر زاده نانواى محلمان بود. خيلى ش

ــد، فكر نمى كرد من باشم والا امكان نداشت  ش

بگذارد بيايم، هر طور بوده مرا نگه ميداشت!

تو حورى هستى؟

ــهيد شدم و الان  فكر كردم كه ش

ــوز حالم جا  ــتم . اما هن توى بهش

ه بروم ميوه بخورم و زير 
ــده ك نيام

ــتار يك دفعه وارد  ــتى بزنم. پرس درخت ها گش

شد. من هم كه فكر مى كردم در بهشت هستم. 

پرستار كه فكر كرده بود 
گفتم: تو حورى هستى؟ 

خيلى زيباست. گفت : بله من حورى هستم. من 

هم گفتم: اگر تو حورى هستى پس چرا اين قدر 

شد و آمپول را محكم در 
زشتى؟ پرستار عصبانى 

دستم فرو كرد.

كد 256

ــايى نشيم تو  براى اينكه شناس

مكالمات بى سيم براى هر چيزى 

ــته بوديم. ــز گذاش  رم
ــك كد ي

ــيم  ــم 256 بود.من هم بى س ــد رمز آب ه ك

ــيم اعلام كردم  چى بودم. چندين بار با بى س

كه 256 بفرستيد.اما خبرى نشد. بازهم اعلام 

كردم برادراى تداركات 256تموم شده برامون 

بفرستيد، اما خبرى نمى شد. تشنگى و گرماى 

ن بچه ها را بريده بود. من هم كه كمى 
هوا اما

ه بودم و متوجه نبودم بى سيم رو 
عصبانى شد

برداشتم و با عصبانيت گفتم مگه شما متوجه 

ــتيدبرادرا؟ ميگم 256 بفرستيد بچه ها از  نيس

گفتم همه بچه ها زدند 
ــنگى مردند.تا اينو  تش

ــز رو كه لو  صفا كد رم
ــده و گفتند با  زير خن

ــدم و  ــتباهم ش د كه متوجه اش
دادى. اينجا بو

ــنگى رو  ــا بچه ها زديم زير خنده و همه تش ب
يادشون رفت.

رد
لگ

ی و
 ها

ش
ترک

اصطلاحات 
و تعبیرات جبهه

تتوقرآنكريم: : را بر روي اولياي خاص خود گشوده است
نهج البلاغه ، خطبه 27 .

امام علي عليه السلام :
در وصيت به حسنين عليهما السلام فرمود 
م و  ــكُ َ فيِ الجِهادِ بأِموالكُِم و أنفُسِ َ االلهَّ : وَااللهَّ

ِ ألسِنَتِكُم في سَبيلِ االلهَّ
ــدا را در باره جهاد با مال و جان و  خدا را خ

زبان تان در راه خدا
نهج البلاغه ، نامه 47 .

معصوم  عليه السلام :
ليُِقاتلِ كُلُّ امرِي ءٍ عَن نفَسِهِ و مالهِِ و أهلهِِ

ــظ] خود و مال و  ــر مردي بايد براي [حف ه
خانواده اش بجنگد

تفسير القمي ، ج 1 ، ص 25 ص ج م ي ر ر ب يون

پيامبرصلي االله عليه وآله :
مَن قُتِلَ دُونَ مالهِِ فَهُوَ شَهيدٌ

ــته شود ، شهيد  هر كه در راه [حفظ] مالش كش
است

8 ، ص 398 . دعائم الاسلام ، ج 1

امام علي عليه السلام :
ةِ  ُ لخِاصَّ إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّةِ فَتَحَهُ االلهَّ

م ي ي م

أوليائهِِ
ِ

جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن 

ى نب بر
ــه رزمندهاى كه نامش ــاره ب برادرعبداالله: اش

رانمى دانستند
بمجروح خفه كن: به امدادگرهاى گردان گفته

مى شد
ودفتر تقوا: وصيت نامه 

آرپى جى بـه خاكريز كسـى زدن: كنايه از
وسط حرف كسى پريدن.

به بسيجى هاى با تقوا گفته بملائك روى زمين:
مى شد

آهن بدنش زياد شده: زيادى تركش در بدنش
وجود دارد.

ص ج ي ر
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مطلب بعدى كه توى اون جنگ اتفاقى مى افتاد 
اين بود كه وقتى ايثارمبنا بود، وقتى اخلاص مبنا 
ــدا بود، وقتى انقطاع  ــود، وقتى حركت براى خ ب
ــيديم لشكر. همه يك  ــروع شده بود، مى رس ش
ــت، همه يك تيپ وخاكى مى شديم. وقتى  دس

تيپ ها خوشگل 
ــد، وقتى همه يك دست مى شدند، خدا  مى ش
بهشون نگاه مى كرد، و اونا به خدا نگاه مى كردند. 
ــهيد نظر مى كند به وجه  «امام هم مى گفت ش

االله»
ــت و  ــع الجماعه» خدا با جماعت اس «ان االله م
ــت  جماعت هم من و تو ندارد. جماعت يك دس
ــت، تيپِ همه ،تيپ خاكى  ــت، يك تيپ اس اس
ــپ خاكى نزنيم تا  ــت. ما به دل هامون تا تي اس
ــدا را به اين جمع مخلص جلب نكنيم،  توجه خ
اتفاق هايى كه بايد بيافتد، نمى افتد. بايد لباس 
ــت بشويم، يك  هاى دنيا را بكنيم همه يك دس
تيپ بشويم، براى خدا بشويم، يك خورده افتاده 
بشويم، اين دل هامون را دست بگيريم به محضر 
امام عصر ببريم كه آقا، ما داريم تمرين مى كنيم 

با هم بودن را.
خدا به نيّت هاتون نظر مى كند. شهداى ما نون 
ــد. توى اين جنگ هم  ــون را خوردن نيّت خودش
ــحر كه بيدار مى  ــت. صبح كله س فقط نيّت اس
ــديم اول صبح گاه بود و بعد آموزش و نهار و  ش
نماز و دوباره بعد از ظهر كلاس – كلاس. شب كه 
مى خواستيم مثل بچه آدم استراحت كنيم، اى 
كاش مثل بچه آدم بيدارمون مى كردند. يك مين 
ــى تركوندند اول همه يك متر مى  كنار چادر م
ــده؟مى  پريديم بالا بعد مى گفتيم چيه؟ چى ش
گفتند اين لباس خاكى ها را در بياريد.لباس سياه 
بپوشيد، شب سياه، غواصى سياه، آب سياه، بچه 
ها همه در حالى كه مى لرزيدند، مى رفتند توى 

آب سرد دز.
ــاعت به اذان صبح مى آمديم كه بخوابيم.  2 س
بارها و بارها دم نماز صبح كه براى نماز بيدار مى 
شدم، مى ديدم كه هيچ كس توى چادر نيست و 

هر كى يك گوشه اى داره گريه مى كنه.
به اين سوال جواب بديد كه از خستگى نماز صبح 
ــه يا به قول آقاى مجتهدى از گناه؟  قضا مى ش
اون ها كه خسته تر از همه بودند، چون منقطع 
تر از همه بودند، متصل تر بودند. بچه بسيجى با 
ــد مثل هلو، نورانى، خوردنى. آدم  رياضت مى ش

مى خواد بخورتش.
ما براى جنگ نرم چقدر داريم رياضت مى كشيم؟ 
به خوابمون، به خوردنمون، به بدنمون، چه قدر 
رياضت مى ديم؟چه قدر روزه نذرى براى جبهه 
جنگ نرم مى گيريم. چه قدر از حواشى زندگى 
كم كرده و مطالعه مى كنيم؟ اون بچه ها رياضت 
ــيدند رفقا. اون بچه ها براى اون جنگ،  مى كش
رياضت مى كشيدند. هى نرو تو گلزار شهدا و بگو 

چقدر اين شهيد خواستنى است.
اگر امروز اين خواستنى است، اول توى اون درگاه 

خواستنى شد. 

سپاه فرعون  پشت سرمان است. دنيا همه جمع 
ــدند. همه پول ها جمع شده، همه زور و زر و  ش
تزوير دنيا جمع شده، يك چيز ديگه هم يواشكى 
بگم، ازاين گوشت خوك خورهاى مشروب خور و 
صهيونيست ها و آمريكايى هاى جنايتكا، اين همه 
تدبير و برنامه ريزى بر نمى آيد، خود شيطان وارد 
عمل شده، احساس مى كند حياتش رو به اتمام 

است.
 امام عصر(عج) هم، اعوان و انصارش را وارد عمل 
مى كند. بايد يداالله شويد، عين االله شويد تا زبان 

ها اثر گذار شود.
 ما در مقابل دنيا و تكنولوژى آن ها چى داشتيم؟ 
ــم بود كه  ــود، يك آر پى جى ه ــك كلانش ب ي
ــا فروخته بودند.  ــته و به م خرجش را كم گذاش
ــافت برُد  ــى كردى، قبل از مس ــليك م وقتى ش
ــمن  مفيدش، مى افتاد. با همين آر پى جى دش
ــن جور جنگيديم و  ــف مى كرديم. ما اي را متوق
مقاومت كرديم. حالا ما بايد نائب امام زمان(عج) 

را با معرفت و بصيرت يارى كنيم.
ــاق بعدى كه توى اون جنگ مى افتاد يك  و اتف
كاغذى به ما مى دادند بالايش نوشته بود وصيت 
نامه رزمندگان اسلام. حالا كى اين وصيت نامه را 
مى نوشت؟ مى ديدى بعد از يك عمليات بعضى 
ها توى لاك هستند. بعضى ها تو عالم خودشون 
هستند. خدايا تو شاهد باش كه من تمامى مظاهر 
دنيا را به سويى افكندم و به عشق تو حركت كردم 
و به لقاء تو و به اميد لقاء تو حركت كردم. تو من 

را بخر. تو من را ببر. 

خود شیطان وارد عمل شده،
احساس می کند حیاتش رو به اتمام است

سال هاي جنگ؛ سال 1363. تابستان آن سال مادر از دنيا رفت و من ماندم و يك 
ــق جبهه و جنگ بود كه بعد از دو ماه از مرگ مادر  ــيجي عاش خانواده. پدرم بس
راهي جبهه شد. آن روزها من تنهايي هايم را با خواندن مجله اي خاص كه روزهاي 
چهارشنبه چاپ مي شد، پر مي كردم. آن روز، طبق معمول، برادر كوچكم «علي» از 
راه مدرسه برايم مجله را خريده بود. علي سريع رفت براي بازي با بچه ها و من ماندم 

و مجله. شروع كردم به ورق زدن. متني توجه ام را جلب كرد: «مرگ مادر».
شروع كردم به خواندن. بغض در گلو مانده ام كه هميشه سعي مي كردم آن را حفظ 
كنم تا روحيه برادرانم خراب نشود، تركيد. هاي هاي گريه مي كردم و مي خواندم. به 
وسط متن رسيده بودم كه صداي علي آمد: «آب، آب بده». مجله را زمين گذاشتم 
ــد. فقط نگاه مي كرد. نمي توانستم چيزي  و خودم را جمع و جور كردم. داخل ش

بگويم. آهسته گفت: بابا؟
ــيده بودم،  منتظر  ــة متن را خوانده بودم و تازه به اوج گريه ام رس ــن كه تا نصف م
شنيدن كلمه اي بودم تا گريه ام شديدتر شود. علي با گريه پرسيد: از كجا فهميدي؟ 

كي خبر آورد؟
اشك هايم را پاك كردم. گفتم: هيچي. چيزي نيست.

او هم با گريه پرسيد: پس چرا گريه مي كني.
مجله را دستش دادم . گفت: خب كه چي؟ گريه كنان گفتم: داشتم مي خواندم.

گفت: من كه از ترس، نصف عمر شدم. فكر كردم بابا شهيد شده.
گفتم: خدا نكنه.

علي با لبخندي گفت: بخوان ببينم چي نوشته.
ــيدم به اين خط:  ــروع كردم به خواندن. گريه مي كردم و مي خواندم. رس و من ش
«مادر را در پارچه اي سفيد پوشانده بودند. كودكانش فرياد مي زدند. مادر را كنار 
قبري كه آماده كرده بودند، گذاردند». صداي گرية علي هم درآمد. ديگر خطوط را 
نمي ديدم. او كنارم نشست و هر دو مي خوانديم و گريه مي كرديم. چشمان من و 
علي از گريه ورم كرد. دلمان براي مادر خيلي تنگ شده بود. اين بهانه اي شده بود 

تا حسابي عقده دلمان را خالي كنيم.
ــين» كه براي خريد ميوه رفته بود، آمد. تا  ــداي در آمد. برادر بزرگ ترم «حس ص
ــه و گريه مي كنيم، ميوه ها از  ــا افتاد كه زانوهاي مان را بغل گرفت ــمش به م چش

دستش افتاد. دو دستي بر سرش كوبيد. بلند فرياد كشيد: خدايا، نه. 
من و علي هاج و واج نگاهش مي كرديم كه چرا چنين مي كند. حال و روز خودمان 
ــيون و فرياد حسين به بيرون از خانه هم رفت. بلند  را فراموش كرديم. صداي ش
شديم تا او را آرام كنيم. دستانش را گرفته بوديم. اما او همچنان بي تابي مي كرد. 
ــايه ها! جرئت نمي كردند داخل منزل بيايند. آنها هم پشت در گريه  بيچاره همس

مي كردند. مردها هم براي آماده كردن مجلس عزا به سمت مسجد راهي شدند.
ــر و صورت خود زد، گفت: كي خبر را  ــين كه خوب گريه و زاري كرد و بر س حس

آورد؟ به او گفتيم: كسي خبر نياورده.
با لكنت پرسيد: مگه، مگه بابا شهيد نشد؟

گفتم: نه.
ــما دو نفر براي چي اين جوري  ــين با تعجب نگاهمان كرد و پرسيد: پس ش حس

گريه مي كرديد؟
ــت گريه مي كرد، بيني اش را با آستين پاك كرد و مجله را به  علي كه هنوز داش

حسين داد و گفت: به خاطر اين.
حسين چند خطي از آن را خواند و قضيه را فهميد. بعد محكم با مجله بر سر هر 

دوي ما كوبيد و گفت: «ديوانه ها». و مجله را پاره كرد.
خنده و گريه هر سه تاي مان قاتي شده بود. خوشحال از سلامتي پدر، مي خنديديم 

و گريان از بغضي كه در سينه نگه داشته بوديم.

حكايت اشك و لبخند
انقطاع دوم، اون وصيت نامه را مى آورد. ما در اين 
جنگ نرم از هيچ كس وصيت نامه نمى خواهيم. 
يك كاغذ برداريد وقف نامه بنويسيد. مال وقفى 
ماندنى مى شود. اين موقوفاتى كه ما امروز رفتيم 
ديديم، دارالقرآن شده، نهج البلاغه شده، بسيجى 
واقعى هم اميرالمومنين بود كه به قول حضرت آقا 

وقف اسلام شد تا آخر عمر.
شهداء وقف شدند تا ماندنى شدند. توى اين جنگ 
كى وقف كرده خودش را؟ يا فقط تا مجردى؟ يا 
فقط تا دانشجويى؟ يا تا وقتى كه بار من بار است 
و كار من كار است؟ تا وقتى كه من را عزت كردند 
و جلو در صف اول همايش نشاندند و اسم من را 
ــكر دادند،  آوردند و از من تقدير كردند و لوح تش
من هستم! آقا وقف نامه بنويسيد. در اين جنگ 
ــال وقفى ماندنى  ــوند. م يك تعداد بايد وقف ش
ــت و مال غير وقفى بين ورثه تقسيم و دعوا  اس
مى شود. توى اين 30 سال انقلاب ديديد آنها كه 
وقف شدند، ماندنى شدند. آنها كه  «من» شدند، 
رفتنى شدند. نيم من هم نشدند. وقف شويد رفقا، 

وقف شويد، وقف بى چون و چرا.
ما نمى توانيم رزمنده جنگ نرم باشيم ولى وقف 

نشويم. 
بايد آقا بيايد آرزوى شهادت بكند! بايد اون بساط 
ــود! بايد اون بساط كف خيابون بشود!  9 دى ش
علمدارهاى معرفت و بصيرت توى استان كرمان 

كى ها هستند؟
ــد. ما الان نياز به  ــن آقا را خوب درك كني فرامي
سازماندهى داريم. ما بايد امر سازماندهى را جدى 
بگيريم. نقطه فرمانى به عنوان سازمانى نداريم جز 

امر تكليف ولايت.
 به بلنداى همه عالم هستى، آخر افق را ببينيد. 
ــى. ما را اگر بخواهند  خيلى كار داريم رفقا خيل
ــند حتما هيچ  ــكولى بكش ــد روى يك باس ببرن
باسكولى توانايى كشيدن ما را ندارد به خاطر اين 
ــت. اين قدر وظيفه  تكليفى كه روى كولمون اس
ــت، كى مى خواهد اجرا كند؟  روى كولمون اس

كس ديگه اى هم نيست برادر من!
ما خيلى از جاهاى خاكريز را رفتيم گشتيم، يك 

آقا است و يك مشت بسيجى پشت خاكريز!
هيچ خبرى ديگه اى نيست بچه ها. فقط خودتون 
هستيد يعنى هر كارى قرار است بكنيد، بكنيد، 

نگذاريد به اميد كسان ديگر.
ــتيد.  ــما رزمنده خط مقدم هس توى ميدون، ش
ــت دريافت كنيد. به خدا بدون  فرمان آقا را درس
هيچ شيله و پيله اى، بدون هيچ خرده شيشه اى 
شماييد، حالا ما اين قرارگاه ميانى را نداريم. بايد 
درست كنيم. قرارگاه نجف و كربلا را. هر كس هر 

كارى مى تواند بكند، اين جمله آقاست
ــاى آقا را گوش كنيد.  اين روزها خيلى حرف ه
خيلى بايد با دقت جلو برويد. خيلى با ظرافت جلو 
برويد و خيلى بايد دقت كنيد كه آقا از ما چى مى 
خواهند. آقا حواسش جمع است، آقا مدير است، 

آقا ولايت فقيه است، مطلقه هم هست.
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تند و تند من و عبد الحسين مشغول به كار 
بوديم. يكى سر گونى را مى گرفت، يكى هم 

با بيل توش خاك مى ريخت.
حسين هم گونى ها را روى هم مى چيد.

باصداى سـوت هر خمپاره هرسه درازكش 
مى شـديم، بعد ميـان دود و خاك با خنده 

بلند مى شديم.
سنگر آماده شد.

چند تا الوار انداختيم روى سـقف سنگر و 
چند تا پليت هم روى الوارها.

قرار شد عبدالحسين و حسين كف سنگر را 
فرش كنند و من برم دنبال لودر.

لودر در فاصله حدود دو كيلومترى مشغول 
كار بود.

دويدم بهش بگم سنگر ما آماده است و فقط 
خاك مى خواد.

هنوز چند متر از سنگر فاصله نگرفته بودم 
كه صداى سوت خمپاره زمين گيرم كرد.

اولى منفجر نشـد، امـا دومى دقيقـاً كنار 
همون اولى به زمين نشسـت و خاك و دود 
به هوا برخاست. پا شدم پشت سرم را نگاه 
كردم به سـرعت آن چند مترى را كه رفته 
بودم دويدم تا با حسين و عبدالحسين باز 

بخنديم.
لبخند بر چهرة خونين حسين مستأجران و 
عبدالحسين هاديان نشسته بود و اشك از 
سيماى خاكى من به خاطر حضور نداشتن 

در آن بزم سرازير شد.
شـهادت پـاكان روزگار را گلچيـن كـرد، 

شهادت بر لبان آنان گل خنده نشاند.

ــين(ع).  ــن من بود، تو گردان امام حس رضا تقريبا همس
گروهان ميثم. با كتاب و مطالعه انس عجيبي داشت. هر 
كجا كه مي ديدمش مشغول خواندن بود. حتي توي صف 

نماز، كنار مهرش كتاب درسي رضا رو هم مي ديديم.
اين كار آقارضا براي ما نه اعصاب گذاشته بود نه آبرو! آخه هر 
ــس اون رو مي ديد و حال روز منو، رضا رو چماق مي كرد  ك
ــم از اين بچه ياد  ــر ما كه: بابا يه ك ــم مي زد توي س و محك
بگيريد. دو روز ديگه جنگ تموم مي شه، اين مملكت به دكتر 

و مهندس نياز داره!
ــم كه خواب ديديد خير  ــا هم تو دلمون قاه قاه مي خندي و م
باشه... تا ما هستيم اين جنگ هم هست! و ما هم دق دلمون رو 

بعضي جاها سر رضا درمي آورديم.
ــه مصنوعي اطراف  ــود و ما در حوضچ ــك عمليات بدر ب نزدي
دارخويين (كفيشه) آموزش بلم سواري مي ديديم. رضا وقتي سوار 
بلم مي شد كتاب رو باز مي كرد و مي گذاشت روي پاش. با دستش 
ــير مي كرد. ما هم  ــمش كتاب رو س ــارو مي زد و با زبان و چش پ
تعمدي بلم رو چپه مي كرديم داخل آب! رضا با كتابش مي رفتند 
زير آب و اينجا بود كه قند تو دل ما آب مي شد! چون خودمون هم 
ــديم تازه كلي غرغر مي كرديم كه بابا اينجا جاي اين  خيس مي ش
قرتي بازي ها نيست، اينجا جنگه. و رضا با خنده هاي قشنگش ما رو 

بيشتر كفري مي كرد و بعد از سر ناچاري آرام مي شديم.
•

اسلحه و مهمات را تحويل گرفتيم، تجهيزات رو بچه ها محكم كردند تا 
بريم منطقه شط  علي براي عمليات. در همين حين صحنه اي ديدم كه 
به تعبير بچه هاي امروزي حسابي قات زدم. رضا كتاب درسي رو با كش 
به فانسقه اش محكم بسته بود! زدم به سيم آخر و به ش گفتم: بهتر نبود 

به جاي اين كتاب يه نارنجك برمي داشتي؟ اون طرف نياز داريم.
با لبخند هميشگي گفت: ممد جون، خودت چند تا نارنجك برداشتي؟ 

گفتم :دو تا. گفت: اما من چهار تا برداشتم!
•

صبح روز سوم عمليات، عراقي ها پاتك كردند. من با شهيد جعفر عابديني زاده 
و رضا داخل كانالي توي پد كنار جاده خندق گير افتاده بوديم. گلوله مستقيم 
تانك بود كه اطراف ما منفجر مي شد. قرار شد كمي جابه جا بشيم. رضا بلند 
ــنگري در نزديكي كانال بره. تا از كانال خارج شد، يك  شد كه به سمت س

مشت خون پاشيد توي صورتم و ديگه از رضا هيچي به جا نموند.
ــهيد رضا انوري همراه با كتابش، با گلوله مستقيم تانك عراقي ها تا عرش  ش

خدا پرواز كرد.
همون يك مشت خون رضا من رو به خودم آورد...ياد حرف هميشگي اش افتادم 
كه مي گفت: «بچه ها يه جوري زندگي كنيد كه انگار قراره هزار سال عمر كنيد. 

اما جوري عمل كنيد كه خدا عاشقتون بشه كه مزد عاشقي خدا شهادته.»
وقتي از عمليات برگشتم تو برگه تاييد شهادت رضا نوشتم: «خدا رضا رو براي 

خودش برد!»

•

حوالي انقلاب، فرمانده سپاه ياسوج بود. در جريان 
مبارزه با مواد مخدر، در موقعيتي كه اشرار جاده 
را به روي او و يارانش بسته بودند، با شجاعت از 
ماشين بيرون پريد و عمامه اش را برداشت و فرياد 
زد: «چرا معطليد، بزنيد، عمامه من كفن منه!» ... 

دهان به دهان اين حرف پيچيده بود.
•

ــت  هر وقت كارها را روبه راه مي كرد و برمي گش
قم، دوباره يك اتفاق جديد مي افتاد. حركت هاي 
ــق اطراف ...  ــتان و مناط ــد انقلاب در كردس ض
ــوم تجزيه طلبي... مصطفي دوباره  زمزمه هاي ش
ــت و عازم كردستان مي شد.  ــاكش را مي بس س
ــش  ــت برود قم و درس بعضي وقت ها نمي دانس
ــامان  ــتان بماند و كارها را س را بخواند يا كردس
بدهد. امام خميني جوابش را داد: «شما بايد به 

كردستان برويد و كار كنيد.»
•

ــروع شد. راهي جنوب شد. به همه  جنگ كه ش
روحيه مي داد. سلاح به دوش، سخنراني مي كرد 
ــرد. تجربة جنگ و  ــم دعا برگزار مي ك يا مراس
شورش هاي كردستان هم به دردش مي خورد. در 
چند عمليات با سمت فرماندة گردان فعالانه انجام 
وظيفه مي كرد و چندين بار هم مجروح شده بود. 
در عمليات آزادسازي خرمشهر، با دست شكسته 

ــته بود كه  ــن 1337 گذش ــك روز از فروردي ي
ــكوفه بهاري، پلك هايش  مصطفي مثل يك ش
ــلام كرد.  ــه دنيا س ــم زد و ب ــار به ه ــد ب را چن
ــتند، پدرش كارگر، مادرش  خانة كوچكي داش
قالي باف ... درآمدشان ناچيز، ولي هر ماه جلسة 
روضه خواني توي همان چهار ديواري كوچك، به 
راه بود. مصطفي در شش سالگي، شاگرد مغازة 

كفاشي بود.
•

ــاد بود. مصطفي تحمل  دوره، دورة خفقان و فس
نكرد و از هنرستان درآمد و بعد با مشورت يكي 
از علماي اصفهان،  عزمش را براي تحصيل علوم 
ــوزة علمية اصفهان و  ــزم كرد. اول ح ديني، ج
بعد مدرسه عمليه حقاني قم كه فقط طلابي را 
ــت كه از جهت اخلاقي و علمي نمونه  مي پذيرف

بودند.
•

ــك جور ديگري  ــق» توي دل بعضي ها ي «عش
ريشه مي كند. آدم مي ماند توي كار بعضي ها كه 
ــق ويژه را از كجا گير آورده اند. نيرويي  اين عش
ــگرف، همه وجود مصطفي را فرا گرفته بود.  ش
ــي انگار وعده كرده بود كه هر سه شنبه،  با كس
ــتانش فرقي نمي كرد، پياده به  ــتان و تابس زمس
سمت جمكران راه مي افتاد. مصطفي بي قراري 

عجيبي را در خاك وجودش كاشته بود.

ــت. در عمليات «رمضان»، شده بود  حضور داش
فرمانده قرارگاه فتح سپاه.

•

فرمانده روحاني؟! ... بعضي از فرماندهان عالي رتبه 
كه مصطفي را نمي شناختند و براي اولين بار او 
را در لباس روحانيت مي ديدند كه وارد جلسات 
ــه ها  ــه طرح و توجيه نقش ــود و ب نظامي مي ش

مي پردازد، انگشت به دهان مي ماندند.
ــهيد ازدواج كرد. دو تا كارت  ــر ش با يك همس
دعوت هم براي حضرت معصومه(س)، و حضرت 
ــا را داخل ضريح  ــته بود كه آنه ــرا(س) نوش زه
حضرت معصومه(س) انداخت. خدا خدا مي كرد 
ــي اش رفت  ــش را قبول كنند. روز عروس دعوت
ــت بلندگو و با بغض در گلو گفت: «عروسي  پش
ــت كه در خون خودم بغلتم.» سه  من روزي اس
روز بعد هم رفت جبهه. بدون سمت فرماندهي و 

به عنوان يك نيروي ساده و گمنام...
•

ــود. عمليات والفجر 2، تنها  نهم مرداد 1362 ب
دو هفته بعد از مراسم جشن عروسي ... منطقة 
ــدي در رفتن  ــران ... روحش تردي ــي عم حاج
نداشت، جسمش هم تا ابد گمنام و مفقود ماند و 
هرگز پيدا نشد. «شهيد مصطفي رداني پور» همه 
عمر دلش براي خدا پر مي زد و عاقبت خدا او را 

با خودش برد ... 

سيده زهرا برقعي

آنان خنـدیدند
و من گریـــــه کردم

رضا و رضای خدا
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به نام پروردگار لاله ها
ــم . آرى يك حس  ــت مى داريم حركت كني دوس
ذاتى درون تمام انسان ها وجود دارد  كه علاقه مند 
هستند حركت كنند و در مسير باشند و از ركود و 

در جازدگى احساس حقارت مى كنند.
به دليل وجود همين حس ذاتى عبور براى رسيدن 
به كمال است كه همواره دنبال معبرى مى گرديم تا 

از اين معبر مسير كمال خود را بپيماييم.
ــتند با اين كه معبر عبور نمايان  بعضى از افراد هس
است خود را به بى راهه مى زنند، كه اين به دودليل 
اتفاق مى افتد يامعبرى پيدا نكرده اند و يا اگر يافته 
ــت آن را درك نكرده و خود را به بى راهه  اند درس

كشانده اند.

ــان خواهيم داد كه اگر به  در اين جا ما معبرى نش
ــير قرار بگيريم و در  ــت عبور كنيم و در مس درس
مسيرى كه قرار گرفته ايم مداومت كنيم نتيجه آن 
مى شود كه شرمنده كسانى كه به گفته حضرت رو 
ــف آنان « نظر مى كند به و جه االله»  ح االله در وص

نشويم. شرمنده شهيدان نشويم.
معبرى براى عبور و قرار گرفتن در مسير مجــــاهده 

گونه زيستن است.
ــيار شنيده ايم: تلاش و  معناى واژه مجاهده را بس
كوششى در راه خدا در مقابل دشمن زير سايه حق 

و ولايت.
ــيدن  حال مجاهده در چه راهى؟ مجاهده براى رس

به چه هدفى؟

براى رسيدن به پاسخ اين سوال و از اين دسته سوال 
ــت به ذهن هرخواننده اى بيايد از  ها كه ممكن اس
ــتفاده مى كنم  جمله حضرت آقا امام خامنه اى اس
ــه حوزه مجاهدت داشته  كه مى فرمايند بايد در س

باشيم :
1: مجاهده علمى

2: مجاهده اقتصادى
3: مجاهده فرهنگى

در حال حاضر هدف از اين متن صحبت روى تاكيد 
سوم رهبرى يعنى مجـــاهدت فرهنگى است.

حال بايد بدانيم در اين فرهنگ گسترده حاضر روى 
كدام جزء فرهنگ مجاهده داشته باشيم.

ــتيم ، در حوزه  ــه از مجاهده داش طبق تعريفى ك
فرهنگى ساليان درازى است كه رهبر حضور پررنگ 
ــته اند و مى  ــمن را رصد كرده اند و از ما خواس دش
خواهند مجاهدت در حوزه فرهنگى را جدى به كار 

بگيريم.
آرى تلاش و كاردشمن روى فرهنگ ما نتايجى به 
بار خواهد آورد كه در ابتدا تغيير ديدگاه و در نهايت 
تغيير ذهن و فكر سالم به ذهن بيمارو رسيدن به اين 
جمله كه بيمارى انسان از ذهن آن است، مى شود.

جنگ است.
ــدت و پر هياهو با گلوله هاى  جنگ نرمى كه به ش
ــه من جوان را هدف  ــام خاموش، فكر و انديش رس

گرفته است.
ــال اى جوان براى اين كه بار ديگر همچون دوره  ح
8 ساله دفاع مقدس  كه دوره انسان ساز تاريخ بود 
ــمن خارج كنى و به  بخواهى خود را از تير رس دش
گفته شهيد عزيز حسن باقرى دشمن را دور بزنيم 
ــمن ايجاد كنيم بايد  ــت در دل دش و رعب و وحش
معبرعبور خود را پيدا كنى و آن يافتن و درك دوره 

8 ساله دفاع مقدس است.
ــرط اين راه را  ــن كار ابتدا بايد دو پيش ش براى اي
بگذرانى و اين دو را بر دوش خود گيرى و همواره به 

كار بندى براى ادامه راه.
اول:مبارزه با نفس و تقوا پيشه كردن و خودسزى

دوم: دشمن را با تمام ظواهر شناختن و افزايش توان 
در حد مقابله با آن و خودسازى

بهترين راه براى درك دوره 8 ساله كه همان معبر 
ــير مجاهده فرهنگى است  براى قرار گرفتن در مس
ــهدا در جامعه  ــان دادن راه و زندگى ش درك و نش

است.
ما بايد آن چنان خود را در اين راه هزينه كنيم كه 
به همگان ثابت شود كه هرچه دشمن در اين نبرد 
نابرابر به كار مى برد، آن جوان و دانشجوى افسراين 
جنگ با معبرى به نام خط شهدا با قدرت به حركت 

و سربلندى ادامه مسير مى دهد.
فقط يادمان باشد در اين راه تعبير جمله پرمعناى 
ــويم كه «براى رضاى خدا حركت  شهيد باقرى نش

مى كنيم و براى رضاى خدا به جهنم مى رويم».
خالص باشيم و خالصانه در اين مسير حركت كنيم.

شرفخانى

كشورهاى عربى خليج فارس در شش ماه اول جنگ 
عليه ايران به دولت عراق حدود 20 ميليارد دلار وام 
ــابق صدام در  بدون بهره دادند. معاون وزير دارايى س

سال 1980 مى نويسد:
ــتيم در طى يك روز در سپتامبر 1980 از  ما توانس
عربستان، امارات، كويت و قطر 5/5 ميليارد دلار وام 
بدون بهره بگيريم. امير امارات نيز يك ميليارد دلار به 

عنوان هديه تقديم كرد.
ــر دارايى در دوران  ((حنارزوقى الصايغ)) معاون وزي
ــال  صدام در ادامه مى گويد: ما در اواخر ماه اكتبر س
ــاز جنگ عليه ايران  ــى دو ماه بعد از آغ 1980 يعن
ــت وزير دارايى «ثامر الشيخلى»  در هياتى به رياس
ماموريت داشتيم كه طى يك روز مبلغ شش و نيم 

ميليارد دلار وام بدون بهره جمع آورى نماييم.
الصايغ در ادامه مى گويد: آن روز به فرودگاه نظامى 
ــم و با يك  ــى مرز اردن) رفتي ــد» (در نزديك «الولي
هواپيماى نظامى به مقصد اول خودمان يعنى جده 
عربستان حركت نموديم. بعد از استقبال مسوولان 
عربستانى به هتل «الحمراء» رفته و از آنجا به دفتر 
«شيخ محمد ابوخليل» وزير دارايى عربستان رفته و 
ــات كرديم. همه چيز آماده بود، آن وزير با  با او ملاق
ــه ميليارد دلارى را  ما يك قرارداد وام بدون بهره س

فورا امضا كرد.
ــپس از عربستان به سمت امارات  وى مى افزايد: س
پرواز كرديم، در ابوظبى شيخ «سرور» از ما استقبال 
نمود و گفت شيخ زايد فرمودند كه سلام مرا به صدام 

حسين برسانيد و بگوييد كه هر قطره خون سربازان 
ــود براى من ميلياردها دلار  عراقى كه ريخته مى ش
ــراى همين من مبلغ يك ميليارد دلار  ارزش دارد. ب
را به عنوان هديه به صدام حسين تقديم مى كنم. ما 
هم بدون امضاى هيچ قراردادى با آن يك ميلياردى 
ــاب بانك مركزى عراق حواله شده بود از  كه به حس

امارات پرواز كرديم.
بعد از آن به دوحه قطر رسيديم و قرارداد اعطاى وام 
ــارد دلارى را امضا نموده و به كويت  يك و نيم ميلي
ــت كرديم. در كويت با برخورد عجيبى روبه رو  حرك
ــيخ «جابر الاحمد الصباح» امير  ــديم، چرا كه ش ش
ــت قرارداد  كويت به وزير دارايى ما گفت: ممكن اس
ــه جاى اين كه بين دو  ــن وام دو ميليارد دلارى ب اي
كشور امضا گردد بين دو بانك مركزى دو كشور امضا 
شود، وزير داريى ما مى دانست كه چنين امرى بعدها 
ما را به دردسر خواهد انداخت براى همين اصرار كرد 
كه بين دو دولت باشد و بالاخره شيخ جابر دستور داد 

كه بين دو كشور امضا گردد.
ــابق مى افزايد: ما در سفر يك  معاون وزير دارايى س
روزه اى كه به چهار كشور داشتيم 5/5 ميليارد دلار 
ــت  ــدون بهره و يك ميليارد دلار هديه به دس وام ب

آورديم.
ــش ماه اول جنگ  ــفرها در ش وى مى گويد: اين س
سه بار تكرار شد و ما توانستيم در اين سه سفر مبلغ 
19/5 ميليارد دلار وام بدون بهره جمع كنيم كه به 

شرح زير است:

عربستان سعودى: 9 ميليارد دلار
كويت: 6 ميليارد دلار
امارات: 3 ميليارد دلار
قطر: 1/5 ميليارد دلار

وى در ادامه مى گويد: در بهار سال 1982 شيخ راشد 
بن عبداالله وزير امور خارجه امارات با يك هواپيماى 
ــه همراه وزير  ــد. من هم ب اختصاصى وارد بغداد ش
دارايى به استقبال او رفتم. او به ما ابلاغ كرد كه دولت 
ــه ميليارد دلار وام بدون بهره تقديم  امارات مبلغ س
عراق خواهد كرد كه با هديه يك ميلياردى شيخ زايد 

شد چهار ميليارد دلار.
«الصايغ» مى افزايد: عربستان سعودى با وجود اعطاى 
وام، حمايت مالى از ما را برنداشت به طورى كه هرگاه 
ــت وزير دارايى با شيخ  بانك مركزى عراق دلار نداش
«محمد ابوالخيل» وزير دارايى عربستان تماس مى 
گرفت و او فورا مبلغى كه معمولا بين 400 الى 600 
ميليون دلار بود به بانك مركزى عراق حواله مى كرد. 
ــد كه عربستان مبلغ 11  در نتيجه بعدها معلوم ش
ميليارد دلار به عراق وام بدون بهره اعطا كرده است.

ــورهاى عربى چيزى حدود 55 ميليارد  در كل كش
دلار به عراق كمك مالى كردند كه كشورهاى عربى 
ــن وام ها را از آغاز جنگ صدام  خليج فارس اكثر اي
عليه ايران در سال 1980 تا 1988 به عراق به عنوان 
پشتيبانى و حمايت به صورت وام بدون بهره يا هديه 

تقديم كردند.
ويژه نامه سروقامتان روزنامه جوان

شرکای دزد
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چه بوي غريبي مي آيد، چه حس خوبي دارم وقتي 
ــپند در فضا مي پيچد. خيلي وقت بود  كه بوي اس
كه اسپند دود نكرده بوديم. از آخرين لحظات عمر 

شما تاكنون. 
آن اسپند، اسپند يك پيوند بود؛ پيوند شما با دنيايي 

كه هميشه آرزويش را داشتيد. 
اين اسپند، اسپند يك پيوند ديگر است؛ پيوند من با 

دنيايي كه باز هم شما آرزويش را داشتيد. 
كاش كنارم بوديد، كاش مجبور نبودم براي گفتن 

حرف هايم برايتان نامه بنويسم. 
كاش در اين ساعات، دستان گرم شما پشت و پناهم 
بود؛ بله، دستان پر مهر و گرمتان. اشتباه نگفتم. حالا 
كه از كنارم رفته ايد، مي فهمم كه همان آستين هاي 

خالي هم تمام پشت و پناه زندگيم بود. 
بابا، همه مي گويند دخترها به پدرشان وابسته اند، 
ــتيد و در اين لحظات كه  باباجان، اين را مي دانس
ــنگ ترين لحظات زندگيش  براي هر دختري قش
است، تنهايم گذاشتيد؟! اصلاً وابستگي چيست؟ 
ــت؟ كسي چه  ــتگي اس منظور همه، همان دلبس

مي داند دلبستگي چيست؟
مي شنويد؟

- عروس رفته گل بچينه... !
ــفيد و نگاه  و چه مي دانند كه من ميان اين تور س
ــق يارم، به دنبال دلم در دشتي پر از شقايق  عاش
سرخ، حيرانم و به دنبال تك نگاهي مي گردم كه به 

يك اشاره اش رهسپار خانة مهر شوم!
من گلاب به دست به دنبال گلم مي گردم... 

- وكيلم؟!
و من همچنان منتظرم، منتظر عطر نفس هاي شما، 
تا لب بگشاييد و صدايتان را باز هم، يك بار ديگر 
پشتوانة يك عمر زندگيم كنيد، صدايي به دور از 

خس خس زهرهاي دشمنان!
باباجان، وكيل است؟!

و كاش لااقل در اين صداي هلهله و شادي و بوي 
خوش اسپند، صداي 
شما هم طنين انداز 

فضا بود... 
سليمه آقاميري

• تعداد كل شهداى جنگ ايران و عراق طى آخرين آمار 
188 هزارو 15 نفر اعلام شده است .

• در جنگ تحميلى 172056 نفر در درگيرى با دشمن 
و 15959 نفر در بمباران شهر ها به شهادت رسيدند.

• در بين شهداى دفاع مقدس :
شهداى معلم :3 هزار و 728 نفر

شهداى دانش آموز :36 هزار و 167 نفر
شهداى روحانى : 2 هزارو 757نفر بوده اند.

• دوران دفاع مقدس 48000 نفر از ارتشيان غيور ايران 
به شهادت رسيدند.

• شهداى اقليت هاى مذهبى :

88 نفر مسيحى 9 نفر زرتشتى و 16 نفر كليمى بودند.
• در دوران دفاع مقدس 85 هزارو 222 نفر بسيجى از 

توده ى مردم به درجه ى رفيع شهادت نائل شدند.
• ميانگين سن شهدا 22 سال بوده است.

• سن 44 درصد شهدا 16 تا 20 سال بوده است.

•71 درصد از شهدا مجرد بوده اند. 

زنان:
ــده از فهرست شهداى جنگ  • بر اساس آمار تهيه ش
تحميلى زنان قهرمان ايران 4 هزار و 363 نفر شهيده 
ــالهاى دفاع مقدس تقديم اسلام كردند كه  در طول س
بيشتر آنها در بمباران و موشك باران شهر ها به شهادت 

رسيدند.
ــال دفاع مقدس 22808 نفر امدادگر و  • در طول 8 س

2276 نفر پزشك زن به جبهه ها اعزام شدند.
ــش از 5 هزار زن جانباز  ــور بي • در حال حاضر در كش
ــود دارد كه از اين ميان 3 هزار نفر بالاى 25 درصد  وج

جانبازى دارند.
جانبازان:

• در طول 8 سال دفاع مقدس 320 هزار نفر از قهرمانان 
رزمنده با در صد بالايى جانباز شدند.

ــيميايى در كشور  • در حال حاضر 100 هزار جانباز ش
وجود دارد .حدود 8 هزار جانباز نيز در شرايط بحرانى 

هستند .
آزادگان:

ــدود 45 هزار نفر از  ــال دفاع مقدس ح در طول 8 س
رزمندگان اسلام به اسارت نيروهاى عراقى در آمدند كه 

مردم به آنها لقب آزادگان دادند .
مفقودالاثر:

ــزار نفر  ــدس حدود 25 ه ــال دفاع مق ــول8 س در ط
مفقودالاثر شدند كه تا كنون پيكر مطهر نزديك به 20 

هزار تن از آنها با عمليات تفحص پيدا شده است.

منبع: كتاب كتابك مقاومت نويسنده محمد حسين قاسمى 
با همكارى ادراه كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس

به پدر جانبازم

ي رمو وبي س چ ي ي ريبي بوي چه بوي غريبي مي آيد، چه حس خوبي دارم وقتي چ

بابايي، سلام. 
خوبي بابا؟ خيلي وقته حالت رو نپرسيدم. آخه هميشه تو خونه مي بينمت. هميشه 
ــالم مي بينمت. براي همين حالت رو نپرسيدم. ببخش بابا، اونقدر دور و برم  هم س
شلوغ شده كه وقتي اسپري هاي رنگارنگت رو جلوي دهانت مي گيري، صداي فسِ 
فسِش لابه لاي صداي هدفوني كه توي گوشمه گم مي شه، تصويرش بين انعكاس 
ــم «حالت چطوره  ــور و تلويزيون ازبين مي ره و من هيچ وقت از تو نمي پرس مانيت

بابايي؟»
ــبا، وقتي بعد از شب زنده داري هام  بابايي، مي دوني كي  ها يادت مي افتم؟ بعضي ش
پاي كامپيوتر كه چشام داره از قرمزي مي سوزه، وقتي مي خوام بخوابم، سكوت رو 
صداي خِس خِس سينه هات مي شكنه و من يادم مي افته بايد در اتاقم رو ببندم تا 

بتونم راحت بخوابم. 
آره بابا، ازت فرار مي كنم... تو دنياي من لباس خاكي، چفيه، شيميايي، مين والمري 
و.. غريبه اند. تو دنياي من، هيچ كس به فكر بقيه نيست و... تو دنياي من، از دنياي تو 

فقط يه چيز باقي مونده: سهمية دانشگاه. 
تف به اين دنيا، بابايي. تف به اين دنيا كه من و تو رو از هم جدا كرده. تف

به من كه هر چي خواستم مثل تو باشم، نتونستم. هرچي خواستم به دوستام بگم 
بابام به خاطر شما جنگيده، نتونستم، هر چي خواستم خودم رو بندازم تو بغلت زار 
زار گريه كنم، نتونستم. هر چي خواستم بيام پيشت تا برام از جبهه بگي، نتونستم. 
ــب ها  ــده كه كم كم داره يادم مي ره بابام، همون كه ش ــلوغ ش اونقدر دور و برم ش
سينه اش خس خس مي كنه، براي ما جنگيده، برا ما كه الان داريم تو اين مملكت با 
خيال راحت زندگي مي كنيم، با خيال راحت درس مي خونيم، با خيال راحت پارك 

مي ريم... برا اينكه خيالمون راحت باشه جنگيده، برا من، برا دوستام، برا همه، اما... 
بابايي، ببخش. 

ــردم، از مرامت، معرفتت، از  ــرتم، ولي بويي از تو نب ببخش كه من اينقدر بدم. پس
خودگذشتگي ات، هيچي نمي دونم. من كه پسرتم اينم، از بقيه چه توقعي داري؟

بابا، نزار خاطراتت بين من و تو فاصله بندازه، دست منم بگير، بيا شبا با هم بريم تو 
ميدون مين تا معبر باز كنيم، بيا شبا با هم نماز شب بخونيم، بابا هر وقت خواستي تو 
دلت بلند بلند بگي «كربلا منتظر ماست بيا تا برويم... » من رو هم صدا كن... بابايي، 

بيا شبا با هم به ياد رفقات گريه كنيم.
ــي كه تو خواب مي ديدنش و الگوشون  بابايي، اگه يه زماني ابرمرد قصة جوونا، كس
ــهيد همت بود، باكري بود و... امروز ما خواب فلان بازيگر و بهمان  بود، امام بود، ش
فوتباليست رو مي بينميم. بابايي، با همه دوستات با هم جمع بشين، نذارين فراموش 
بشين. نريد تو غار تنهايي خودتون، و بقيه رو از نعمت وجودتون محروم بذاريد؛ نذاريد 
بچه هاي ما نفهمن جنگ چي بوده، چرا روي مين مي رفتن، چرا شهيد مي شدند و... 
نذاريد تصورشون از جنگ فلان بازي كامپيوتري بشه و نفهمند زندگي شون مديون 

شماهاست؛ نه كماندوي بازي!
بابايي حالت چطوره؟ اگه از اين به بعد اسپري 
خواستي بگو خودم برات بيارم، اگه شبا بيدار 
بودم و خس خس سينه ات رو شنيدم، در 
ــنگش  اتاقم رو باز مي ذارم تا با لالايي قش
بخوابم، اما تو هم به من قول بده كه دست 
منو بگيري.... آخه من بايد امتداد تو باشم. 
محمد حيدري، 16ساله، دوم دبيرستان

کرامات شهدا

ــرم يك نفر اومد كنارم  ــچ دقيقه قبل از اينكه ب پن
نشست و گفت: آقا يه خاطره برات تعريف كنم؟ 

گفتم: بفرمائيد!
عكسى به من نشون داد، يه پسر نوزده، بيست ساله 
اى بود، گفت: اسمش عبدالمطلب اكبرى هست، اين 
بنده خدا زمان جنگ مكانيك بود، در ضمن ناشنوا 

هم بود.
يك پسر عموش هم به نام غلامرضا اكبرى شهيد 
شده،  غلامرضا كه شهيد شد، عبدالمطلب سر قبرش 
ــت، بعد با زبون كرولالى خودش، با ما حرف  نشس
ــى زد ، ما هم گفتيم : چى مى گى بابا؟! محلش  م
نذاشتيم، هرچى سروصدا كرد هيچ كس محلش 

نذاشت.
ــت قبر اين شهيد با  ديد ما نمى فهميم، بغل دس

انگشتش يه دونه چارچوب قبر كشيد...
روش نوشت: شهيد عبدالمطلب اكبرى، بعد به ما 
نگاه كرد گفت:  نگاه كنيد!... خنديد، ما هم خنديديم. 
ــا داريم مى  ــوخيش گرفته، ديد همه م گفتيم ش
ــرش رو انداخت  خنديم، طفلك هيچى نگفت؛ س
پائين يه نگاهى به سنگ قبر كرد با دست پاكش 

كرد، سرش رو پايين انداخت و آروم رفت...
ــرداش هم رفت جبهه. 10 روز بعد جنازه اش رو  ف
آوردند دقيقاً توى همين جايى كه با انگشت كشيده 

بود خاكش كردند.
وصيتنامه اش خيلى كوتاه بود، اينجورى نوشته بود:

« بسم ا... الرحمن الرحيم ، يك عمر هرچى گفتم 
به من مى خنديدند، يك عمر هرچى ميخواستم 

ــتم،  به مردم محبت كنم، فكر كردند من آدم نيس
ــخره ام كردند، يك عمر هرچى جدى گفتم،  مس
شوخى گرفتند ، يك عمر كسى رو نداشتم باهاش 

حرف بزنم ، خيلى تنها بودم.
ــالا كه ما رفتيم بدونيد، هر روز با آقام  اما مردم! ح
حرف مى زدم ، و آقا بهم گفت: تو شهيد مى شى. 
ــون داد، اين رو هم گفتم  جاى قبرم رو هم بهم نش

اما باور نكرديد.» 
به نقل از: حجت الاسلام انجوى نژاد

پلاكى ازجنس پوتين
گفتم دقت كنيد . مثل اينكه امروز قراره خبرى بشه.  
يكى از بچه ها به شوخى گفت:» لشكر ما مى خواد 
شهيد بده و...» وسط ميدان مين بوديم ناگهان يكى 
فرياد زد «شهيد» همه غمگين و ناراحت شدند. هيچ 
مدركى نبود و يك پاى شهيد هم نبود. گفتم بچه 
ها نذرى بكنيم ! هركجا پلاك پيدا شد يك زيارت 
عاشورا بخوانيم. يكى از بچه ها گفت :»يكى هم براى 
ــوخى  گفت:» شانس  پايش» يكى از بچه ها به ش
آورديم كه فقط يك پا و يك پلاكش نيست وگرنه 

دو سه روز بايد اينجا ...»
پا و پوتين كه از مچ قطع شده بود پيدا شد . غروب 
برگشتيم مقر اما پلاك پيدا نشد. همان كسى كه 
شوخى مى كرد آمد و گفت:» زيارت عاشوراى دوم 
را بخوان هويت شهيد روى زبونه پوتين نوشته شده. 

من هم خواندم :»  السلام عليك يا اباعبداالله...

لاله های سرخ آسمانی
آمار شهدا و جانبازان
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در حسرت دیدار تو
حسن يعقوبى

اين جمعه هم گذشت و تو اما نيامدى
پايان سبز قصه دنيا نيامدى

مانده ست دل اسير هزاران سوال تلخ
اى پاسخ هر آنچه معما نيامدى

كز كرده اند پنجره ها در غبار خويش 
اى آفتاب روشن فردا نيامدى

افسرده دل به دامن تفتيده كوير
اى روح آسمانى دريا نيامدى

اى حس پاك گمشده روح روزگار 
زيباترين بهانه دنيا نيامدى

اى از تبار آيينه ها، اى حضور سبز
اى آخرين ذخيره طاها نيامدى

اين جمعه هم گذشت و غزل ناتمام ماند
اين است قسمت دل من، تا نيامدى

چفیه وپلاک
ابولفضل خسروجردى

و باز بغض خاطرات بودنت 
مرا روانه مى كند،

به سوى تو ...به سوى تو كه بازهم 
به شكل خاطراتمان رها شـــوم در آغوش 

باز تو 
ــه حال من فقط  ــط تفاوتش در اين، ك فق

همين
چفيه و پلاك را بغل كنم

و بوى عطر لحظه هاى بودنت.
ببين چگونه غبطه مى خورم به يك پلاك 

آهنين 
آه...حسادتم به اين چفيه و پلاك را ببين.

شهید هر روز
حامد امامى 

ما با «هنر تو» نانمان را خورديم
با ياد رفيقان تو حلوا خورديم

ديروز كه تختِ خسته ات خالى شد
از رفتن ناگهانى ات جا خورديم!

رهبرمعظم انقلاب كه همواره دغدغه فرهنگ و بويژه كتاب را دارند، در خصوص 
كتاب معتقدند: 

بايد خريد كتاب، يكى از مخارج اصلى خانواده محسوب شود. مردم 
بايد بيش از خريدن بعضى از وسايل تزييناتى و تجملاتى... به كتاب 

اهميت بدهند؛ كتاب را مثل نان و خوراكى و وسايل معيشتى لازم 
بخرند. بعد كه تأمين شد، به زوايد بپردازند.

دسته یک
كتاب « دسته يك  « نوشته اى پژوهشى از « اصغر كاظمى» است كه در نتيجه 
ــنده با رزمندگان گردان حمزه(ع) ، لشكر 27 محمد رسول اللله  گفتگوى نويس
ــده است.كتاب در مورد  ــهداى گردان توليد ش (ص) و خانواده هاى برخى از ش
رزمندگان نوجوانى است كه قصد دارند در جاده فاو- ام القصر عمليات كنند.آنها 
ــر  ــيارى را از س به مدت دو ماه در چادرى زندگى  زندگى مى كندو حوادث بس
مى گذرانند.چهارده نفر از اعضاى اين گردان در شب عمليات و و چهار نفر آنان 
در پايان جنگ تحميلى به شهادت مى رسند و امروز فقط يازده نفرشان در قيد 

حيات هستند.
رهبر انقلاب در مورد اين كتاب فرمودند « از جنگ يك  تصوير باشكوه وليكن دور 
در جلوى چشم همه بود.باشكوه و با عظمت ، اما مثل تابلويى كه در بالا گذاشته 
باشند و آدم از دور بخواهد به آن نگاه كند.اين كتابها آمده اند اين ريزه كارى تابلو 
را كشيده اند جلو و حالا انسان مى تواند آنها را از نزديك ببيند.اين دسته يك را 
ببينيد به هيچ وسيله اى نمى شد آن ريزه كارى هاى زيباى آن تابلوى با عظمت 
ــى نشان داد ، جز در چنين كتابى و با چنين مصاحبه هايى.با همين  را به كس
خصوصياتى كه انجام گرفته.انصافا خيلى خوب سليقه به خرج داده و خيلى خوب 

كار كرده اند»

غوغای غبار 
ــت و در 185 صفحه منتشر  ــوره ى مهر اس ــارات س « غوغاى غبار» كه از انتش
ــفر حج « گل على بابايى» در سال 1387 است. ــت هاى س ــده است، ياداش ش
ــت. ــاى كتاب ، از جبهه هاى جنگ تحميلى پلى به حج زده اس ــاى ج او در ج

ــى در باره ى نام اين كتاب مى گويد : «در حين طواف و هم چنين هنگام  باباي
حضور در مسجدالنبى(ص) احساس كردم گم شده اى هستم در غبار.البته شعر 
« ميرشكاك» هم در انديشه ام بود كه گفته « در تكاپوى سراغ بى نشان معشوق 

خويش ، جاده ها خوانديم و غوغاى غبار آموختيم»

ضربت متقابل
رهبر انقلاب فرمودند : « كتاب ضربت متقابل را هم خوانده ام.آن هم كتاب خوبى 
ست اما چون مربوط به عمليات رمضان است و ما هم از اين عمليات خاطره ى 
ــى نداريم.انسان دوست ندارد آن را تا آخر بخواند اما در كل كتاب خوب و  خوش

روانى است و...»

بارالها، من خود مي دانم كه چه كاره ام و 
چه معصيت هايي كه مرتكب نشده ام. در 
آن حين از تو خجالت نكشيده ام، در حالي 
ــر  كه اگر در نزد بنده اي انجام مي دادم، تا ابد س
بلند نمي كردم؛ ولي با اين همه گناه و معصيت، از رحمت بي كران تو نااميد نيستم. من بنده اي روسياه 
ــكر مي نمايم تو را در  ــيدي. ش بودم كه تو مرا اكثر اوقات خوب جلوه دادي و در ميان مردم آبرو بخش
قبال اين مهرباني. تو راه توبه و بازگشت را به روي بندگانت باز كردي و من هم با چشمي گريان و دلي 
پشيمان با گذاشتن پيشاني ام به خاك، اعلام ذليلي مي كنم. خدايا، من هرگز متكي به سلاح و نارنجك 
نيستم. تنها تو را ياور و مددكار مي دانم و به آية شريفة «و ما رميت اذ رميت ولكن االله رمي» از صميم 
قلب اعتقاد دارم. فرصت خيلي كم است. چند ساعت ديگر حمله سرنوشت سازي آغاز خواهد شد. همه 
اميد پرواز دارند و شهادت بال و پر است براي پرواز. خوشا به حال كساني كه ميزانشان خدا و اولياي 

خداست.
شهيد علي رضا هاشم پور


